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دو  تا  که  شده  گفته  او  به  است.  نشسته  سایه  در  مودریچ  لوکا   
برگردد.  مادرید  رئال  تمرینات  به  نیست  نیازی  دیگر  هفته 
زادار،  ساحلی  شهر  به  فرزندشان،  سه  و  وانیا  همسرش  با  او 
خنده  و  شادی  از  پر  حالا  او  خانه  کرده اند.  سفر  او  زادگاه 
است، اما او گاه و بیگاه به این فکر می کند که در کودکی اش 

در این شهر چه گذشته است.
مرکز  به  دوستانم  با  که  زمانی  »گاهی،  می گوید:  مودریچ 
بازی  فوتبال  آنها  در  که  می روم  جاهایی  یا  ساحل  به  یا  شهر 
می کردم، خاطرات خیلی خوبی به یادم می آید. آن دوران 
را  بسیاری  اتفاقات  من  و  بود  سخت  بسیار  جهات  خیلی  از 
که  زخم هایی  و  حوادث  این  همه  وجود  با  اما  کردم،  تجربه 
شاد  دورانی  برایم  کودکی   دوران  شد،  وارد  خانواده ام  به 
خاطر  به  را  مثبت  نکات  می کنم  تلاش  من  است.  بوده 

بیاورم. این طوری آسان تر است.«
البته که آسان تر است. وگرنه، او باید به فکر تراژدی ای باشد 
کرواسی  استقلال  جنگ  آغاز  در  و   1991 دسامبر   18 در  که 
تحت  به شدت  را  او  شخصیت  و  داد،  روی  خانواده اش  برای 
داشته  آسیب پذیری  وجه  همیشه  مودریچ  داد.  قرار  تأثیر 
تماشای  است.  او  شخصیت  جذابیت  از  بخشی  این  است. 
بازی او جذاب است. او از آن بازیکنانی است که کمتر به آنها 
می کرد،  بازی  زاگرب  دینامو  در  او  که  زمانی  می شود.  توجه 
لیگ  در  نمی تواند  که  است  شکننده  آن قدر  که  می گفتند 
برتر یا لالیگا به میدان برود. وقتی او به تاتنهام رفت، گفتند 
نمی تواند  برتر  لیگ  تیم های  بالای  بدنی  قدرت  با  او  که 
مقابله کند. اما او درخشید و سپس به رئال مادرید رفت. در 
تاریخ  خرید  بدترین  او  گفتند  رئال،  در  حضور  دوران  ابتدای 

این باشگاه است. اما او حالا یکی از بهترین های آنهاست.
از  که  دارد  قرار  پولادین  روحیه ای  شکنندگی،  این  پشت 
قرمز  آژیر  زادار  در  که  زمانی  گرفته.  شکل  او  در  کودکی 
فرار  پناهگاه  سمت  به  خانواده  با  او  درمی آمد،  صدا  به 
زیر  اینکه  از  »من  می گوید:  کودکی اش  درباره  او  می کرد. 
نیستم.  مصاحبه  اهل  من  نیستم.  راحت  باشم  نورافکن 
هم  خاصی  دلیل  می کنم.  را  کار  این  باشم  مجبور  اگر  فقط 

ندارد. من با خبرنگاران مشکلی ندارم.«
می گوید.  لوکا  پدربزرگش،  از  مصاحبه اش  در  او  حالا  اما 
پدربزرگش  نام  که  گرفت  شکل  زمان  همان  از  آنها  رابطه 
بسیار  رابطه ای  احساسی  نظر  از  »من  گذاشتند:  او  روی  را 
بودم.  او  با  همیشه  من  داشتم.  پدربزرگم  با  صمیمی 
و  نیست  ما  پیش  دیگر  او  گذاشت.  من  روی  را  او  نام  پدرم 

نمی توانیم او را برگردانیم.«
و  بز   150 از  گله ای  لوکا  بود.  خانواده  نوه  اولین  مودریچ 
مودریچ  می برد.  کوه  چمن زارهای  به  که  داشت  گوسفند 
یک  در  مودریچ  مادر  و  پدر  می کرد.  همراهی اش  هم 
تولیدی لباس کار می کردند، و او پیش پدربزرگش می ماند. 

»من  می نویسد:  زندگی نامه اش  کتاب  در  مودریچ 
مهربانی اش  روی  از  را  این  است.  عاشقم  که  می دانستم 
من  که  زمانی  یا  می فهمیدم.  شرارت هایم  هنگام  در 
سرم  بالای  بودم،  نخوابیده  که  وقتی  تا  و  می خواباند  را 
با  او  می کردم.  حس  را  او  گرمای  و  مهربانی  می نشست. 
بی صبرانه  من  می کرد.  منتقل  من  به  را  دانشش  صبوری، 
به  باشم.  او  سنگی  خانه  در  و  بروم  او  پیش  که  بودم  منتظر 
که  جایی  هر  به  را  من  گرفتم،  یاد  را  رفتن  راه  آنکه  محض 
کردن  جمع  برف،  کردن  پارو  هنگام  در  می برد.  می رفت، 
خانه،  ساخت  لوازم  خرید  چمن زار،  به  گله  بردن  خرمن، 
مانند  من  با  او  دیگر،  زمان  هر  و  تعمیرات  همه  انجام 

دستیارش رفتار می کرد.«
کرواسی  و  شد  تجزیه  یوگسلاوی   ،1990 دهه  آغاز  در  اما 
کنترل  صرب ها  شد.  آغاز  جنگ  کرد.  استقلال  اعلام 
زندگی  آنها  در  مودریچ  پدربزرگ  که  کوهستانی ای  مناطق 
می کرد را در دست گرفتند. اکثر ساکنان آنجا را ترک کردند، 

چتنیک ها  ماندند.  مودریچ  مادربزرگ  و  پدربزرگ  اما 
و  می دادند،  جولان  کوه ها  در  صرب(  خشن  )ملی گرایان 
یک روز مادربزرگ مودریچ زنگ زد و گفت که ماشین های 
چمن زار  از  همسرش  و  دیده،  جاده  در  را  صرب ها  نظامی 

برنگشته است.
در همان زمان گزارش شد که یک گروه از چتنیک ها به کوه 
و  گوسفندها  که  دیدند  را  مودریچ  پدربزرگ  آنها  رفته اند. 
بردند.  حمله  سمتش  به  و  بود،  آورده  چرا  به  را  بزهایش 
اینجا  می کنی؟  چه  اینجا  هستی؟  کی  »تو  زدند:  فریاد  آنها 
او  سمت  به  مسلسل  با  سپس  آنها  است.«  صربستان  خاک 
را  دیگر  بی گناه  مرد  شش  روز  آن  چتنیک ها  کردند.  شلیک 
پدر  نرسیده اند.  خود  اعمال  سزای  به  قاتلان  آن  کشتند.  هم 

مودریچ جسد پدربزرگ او را پیدا کرد و به خانه آورد.
»نمی دانستم  می نویسد:  زندگی نامه اش  در  مودریچ 
حس  که  چیزی  تنها  آوردند.  خانه  به  را  او  اینکه  تا  شده  چه 

می کردم اندوه بود. پدرم من را در آغوش گرفت و به سمت 
کن.  خداحافظی  پدربزرگ  با  پسرم،  گفت:  برد.  او  تابوت 
که  است  باری  آخرین  این  که  کنم  تحمل  نمی توانستم  من 
آنها  آوردند.  بیرون  اتاق  از  را  من  مادرم  و  پدر  می بینم.  را  او 
فکر  او  مرگ  به  که  بار  هر  باشم.  دور  تراژدی  از  می خواستند 

می کنم قلبم می شکند.«
از  معلمش  بود،  10ساله  مودریچ  وقتی  بعد،  سال  چند 
را  آنها  که  بنویسند  موضوعی  درباره  که  خواست  شاگردان 
به  او  که  بود  باری  اولین  این  است.  کرده  هراسان  یا  ناراحت 
کوچک  هنوز  »هرچند  نوشت:  مودریچ  پرداخت.  غمش 
هستم، اما ترس زیادی را در زندگی ام تجربه کرده ام. ترس 
سر  پشت  آرام آرام  دارم  که  است  چیزی  بمباران  و  جنگ 
کردم  تجربه  پیش  سال  چهار  که  ترسی  حس  می گذارم. 
چتنیک ها  هنگام،  آن  در  کرد.  نخواهم  فراموش  هرگز 
همه  داشتم.  دوست  خیلی  را  او  کشتند.  را  من  پدربزرگ 
پدربزرگم  چرا  نمی کردم  درک  واقعاً  من  می کردند.  گریه 
که  افرادی  آیا  می پرسیدم  همه اش  نیست.  ما  پیش  دیگر 
کنیم،  فرار  خانه مان  از  شده اند  باعث  و  کرده اند  را  کار  این 

اصلًا انسان هستند؟«
می کند.  نگاه  آدریاتیک  دریای  آب های  به  مودریچ 
مودریچ  نشد.  مجازات  او  پدربزرگ  کشتن  بابت  هیچ کس 
تراژیک  اتفاقات  گاهی  ندارم.  نفرتی  هیچ  »من  می گوید: 
که  اتفاقی  ندارم.  نفرت  هیچ کس  از  من  می دهند.  روی 
نفرتی  اما  کرد  فراموشش  نمی توان  شده.  تمام  افتاده، 
ما  رسیدند.  آرامش  به  سرانجام  هم  خانواده ام  ندارم. 
نمی دانیم چه کسی این کار را کرد. افرادی هستند که باید به 

این کارها رسیدگی کنند و باید عدالت را برقرار کنند.«
پدربزرگش  یاد  کرده،  کسب  که  افتخاراتی  تمام  در  مودریچ 
باعث  پدربزرگ  مرگ  شاید  است.  داشته  نگه  زنده  را 
»همه  می گوید:  او  کند.  پیدا  پولادین  روحیه ای  او  که  شد 
فردی  کرد  کمک  من  به  داد  روی  کودکی ام  در  که  اتفاقاتی 
برای  و  باشم،  داشته  باور  خودم  به  شوم،  سرسخت تر 
که  تردیدی  هر  و  نشدم  تسلیم  هرگز  من  بجنگم.  رویاهایم 
افراد  به  تا  شود  بیشتر  انگیزه ام  شد  باعث  داشتند  من  به 
انجام  را  کاری  که  زمانی  می کنند.  اشتباه  که  کنم  ثابت 
برای  که  شد  باعث  این  و  دادم،  انجامش  عالی  دادم، 
داشته  بیشتری  قدرت  و  نفس  به  اعتماد  بعدی  چالش 
کوچک   بچه های  به  من  نشوم.  تسلیم  که  بود  مهم  باشم. 
زمانی  حتی  برندارید،  خود  به  باور  از  دست  هرگز  می گویم: 
تنها  این  دهید.  انجام  را  کارها  این  نمی توانید  می گویند  که 
من  است.  چیز  همه  در  که  ورزش،  در  نه تنها  موفقیت،  راه 
می افتم.  پدربزرگم  یاد  به  می کنم  کسب  عنوانی  که  بار  هر 
چه  به  ببیند  او  که  دارم  دوست  دارم.  خاطر  به  را  او  همیشه 
بود،  ما  پیش  او  که  داشتم  دوست  رسیده ام.  دستاوردهایی 
اما مطمئنم که او از بالا به ما نگاه می کند، و از دستاوردهایم 

خوشحال است.«
منبع: دیلی میل 

لاتزیــو نگــران آن اســت کــه داویــد ســیلوا راهــی ایــن تیــم نشــود. ســتاره 
ــرار  ــم، ق ــن تی ــش در ای ــه درخش ــک ده ــد از ی ــیتی بع ــتر س ــپانیایی منچس اس
ــا  ــود. ام ــو ش ــی لاتزی ــن آزاد راه ــوان بازیک ــه عن ــراردادش ب ــان ق ــود در پای ب
ایــن بازیکــن 34ســاله تماس هــای لاتزیــو را بی پاســخ گذاشــته اســت. او 
ــراردادش  ــالا ق ــام داد و ح ــون انج ــر لی ــیتی را براب ــرای س ــازی اش ب ــن ب آخری

ــت. ــده اس ــام ش تم
ــه  ــپانیا ب ــی اس ــم مل ــابق تی ــن س ــن بازیک ــا ای ــه ب ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــو ب لاتزی
ــده اند  ــران ش ــن نگ ــا از ای ــا آنه ــرد. ام ــد ک ــذب خواه ــیده و او را ج ــق رس تواف
ــد. ــان را نمی ده ــن جوابش ــن بازیک ــد، ای ــاس می گیرن ــا او تم ــه ب ــر چ ــه ه ک

ــود،  ــی ب ــوس در راه قهرمان ــب یوونت ــی رقی ــرای مدت ــل ب ــن فص ــو در ای لاتزی
امــا پــس از شــروع دوبــاره ســری آ بعــد از شــیوع کرونــا، نتایــج ضعیفــی 
ــد.  ــارم ش ــگ چه ــت در لی ــد و  در نهای ــا مان ــی ج ــورس قهرمان ــت و از ک گرف
ــت  ــتان تقوی ــان را در تابس ــد تیمش ــی می خواهن ــگاه رم ــران باش ــالا مدی ح
ــد،  ــارزه کنن ــکودتو مب ــح اس ــرای فت ــتری ب ــدرت بیش ــا ق ــد ب ــل بع ــا فص ــد ت کنن
ــد  ــم خواه ــه ه ــلًا ب ــان کام ــرود، برنامه هایش ــم ن ــن تی ــه ای ــیلوا ب ــر س ــا اگ ام

ــت. ریخ
ــل،  ــک ایمی ــا ی ــده ی ــه امضاش ــک نام ــق ی ــروز از طری ــا ام ــوده ت ــرار ب ــیلوا ق س
بگویــد کــه می خواهــد بــه لاتزیــو بــرود امــا او تاکنــون بــه تماس هــای لاتزیــو 

ــت. ــداده اس ــواب ن ج
ــرادر او  ــد. ب ــر باش ــگاه های دیگ ــه باش ــن ب ــر رفت ــه فک ــیلوا ب ــال دارد س احتم
تمامــی پیشــنهادهایی کــه برایــش رســیده را بررســی می کنــد، و یکــی را 
انتخــاب خواهــد کــرد. بــه هــر حــال، او بازیکــن بزرگــی اســت و خیلــی از 
ــن آزاد  ــه بازیک ــالا ک ــژه ح ــه وی ــتاره ای را ب ــن س ــد چنی ــت دارن ــگاه ها دوس باش

ــد. ــده، بگیرن ش
 

بارسلونا دیویس را نخواست
 چون کانادایی بود

 
ــس  ــو رئی ــا بارتومئ ــپ ماری ــزارش داد، خوس ــی TUDN گ ــبکه تلویزیون ش
ــه  ــل از اینک ــت داده قب ــس را از دس ــو دیوی ــذب آلفونس ــانس ج ــلونا ش بارس
اســطوره  اســتویچکف،  هریســتو  بــرود.  بایرن مونیــخ  بــه  بازیکــن  ایــن 
ــا  ــد، ب ــان کار می کن ــپانیایی زب ــی اس ــبکه آمریکای ــن ش ــرای ای ــه ب ــلونا ک بارس
ــی  ــن کانادای ــن بازیک ــه ای ــا ک ــا از آنج ــرف زده ام ــس ح ــاره دیوی ــو درب بارتومئ

ــت. ــوده اس ــذاب نب ــلونا ج ــرای بارس ــوده ب ب
مقابــل  را  خــود  فصــل  بازی هــای  بهتریــن  از  یکــی  ســاله   19 دیویــس 
ــر 2  ــز 8 ب ــروزی تحقیرآمی ــا پی ــرد ب ــک ک ــرن کم ــه بای ــام داد و ب ــلونا انج بارس
ــان  ــدر درخش ــش او آنق ــرود. نمای ــا ب ــان اروپ ــگ قهرمان ــی لی ــه نیمه نهای ب
بــود کــه همــه لــب بــه تحســینش بــاز کردنــد از جملــه مارســلو، مدافــع 
باســابقه رئــال مادریــد کــه در ســال های نــه چنــدان دور بهتریــن مدافــع 

می شــد. محســوب  جهــان  چــپ 
ــه  ــر 2 ب ــازی 4 ب ــی ب ــود وقت ــه 62 ب ــس در دقیق ــازی دیوی ــمت ب ــن قس بهتری
ــدال،  ــورو وی ــی و آرت ــل مس ــل لیون ــد از دریب ــود. او بع ــان ب ــرن در جری ــع بای نف
یاشــوا  بــه  بعــد  و  برســد  نظــر  بــه  احمــق  ســمدو  نلســون  کــه  کــرد  کاری 
گل  بــه  دیگــر  بــار  ســه  گل  ایــن  از  بعــد  بایرنی هــا  داد.  گل  پــاس  کیمیــش 
ــم  ــا رق ــان اروپ ــگ قهرمان ــلونا در لی ــخ بارس ــه تاری ــن نتیج ــا بدتری ــیدند ت رس

بخــورد.
ــوش  ــی را در آغ ــه مس ــودش ک ــس از خ ــک عک ــس ی ــابقه، دیوی ــد از مس بع
از  یکــی  آرژانتینــی  اســطوره  کــرد،  منتشــر  اینســتاگرام  در  بــود،  گرفتــه 
بت هــای دوران کودکــی و رشــد او بــوده. دیویــس نوشــت: »بــازی مــا مقابــل 

بــود.« اعجاب انگیــز  بارســلونا 
کمــی بعــد از انتشــار پســت دیویــس، مارســلو برایــش کامنــت گذاشــت: 
»وقتــی بــازی ات را می بینــم چشــمانم بــرق می زنــد و واقعــاً خوشــحال 

» . م می شــو
جملــه  از  لیورپــول  از  رابرتســون  انــدی  کنــار  در  حاضــر  حــال  در  دیویــس 
بهتریــن مدافعــان چــپ جهــان بــه شــمار مــی رود. او ســال 2019 از ونکــوور 
ــا  ــا ب ــده، بارس ــخص ش ــالا مش ــت و ح ــی پیوس ــول آلمان ــه غ ــس ب ــت کپ وای
ــت داده  ــتعد را از دس ــن مس ــن بازیک ــدن ای ــوب خری ــت خ ــی فرص بی توجه

ــت. اس
 

آه! پدربزرگ من را کشتند
لاتزیو نگران از دست دادن ستاره اسپانیایی

سیلوا تلفنش را جواب نمی دهد!
مودریچ از تراژدی بزرگ زندگی اش گفت

مصاحبه

خبر

می دانستم که پدربزرگ 
عاشق من است. این را 

از روی مهربانی اش موقع 
شرارت هایم می فهمیدم. یا 
زمانی که من را می خواباند 
و تا وقتی که نخوابیده بودم 

بالای سرم می نشست


